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  چكيده
مقايـسه نگـرش معلمـان ويـژه و عـادي نـسبت بـه               به منظـور    اضر  پژوهش ح 

رهاي مرتبط  متغيشناسايي    و سازي آموزشي آنان  آموزان نابينا و يكپارچه    دانش
در پـژوهش پـس رويـدادي       . معلمان ويژه و عادي صورت گرفته است         نگرش با

 شـركت   هاي عـادي و اسـتثنايي شـهر تهـران           از دبستان   معلم نفر 148حاضر،  
نفـر معلـم     74آموزان نابينـا و    فر از آنها معلم ويژه دانش      ن 74 د كه تعداد  داشتن

پـس از  ) 1992(پـژوه   سنج به مقياس نگرشتوسط  معلمان  نگرش  . عادي بودند 
 تمـاس   ،در ايـن پـژوهش    .  مورد بررسي قرار گرفـت     هاي ضروري  اعمال انطباق 

 تحـصيلي مـورد     پايـه   دوره ضـمن خـدمت،      گذرانـدن  اجتماعي، جنس، سـن،   
شناسي نابينايي، ميزان تحصيلات و سـابقه   درباره علت  دريس، ميزان اطلاعات  ت

 نـسبت بـه    معلمـان و نگـرش بـين   معلمان به عنوان متغيرهـاي پـيش    تدريس  
آموزان نابينا    دانش  آموزشي سازي آموزان نابينا و نگرش نسبت به يكپارچه       دانش

هـاي ايـن     بـراي تحليـل داده    . شـدند  به عنوان متغيرهاي ملاك محـسوب مـي       
 رگرسيون چند متغيـره اسـتفاده        و تقلسگروه م  پژوهش از آزمون تي براي دو     

 نگرش معلمان ويژه نسبت بـه       -الف: هاي به دست آمده نشان داد كه       يافته. شد
از نگـرش   معنـاداري   طـور    بـه سازي آموزشي آنان     آموزان نابينا و يكپارچه    دانش

 اي كـه بـا     لمان عادي و ويـژه    معآن گروه از     -ب و   تر است  معلمان عادي مثبت  
تري راجع به    اند، اطلاعات درست    نابينا تماس اجتماعي بيشتري داشته     كودكان

 بالاتري تاند، از سطح تحصيلا     گذرانده بيشتريآنان دارند، دوره ضمن خدمت      
   .اند ي ابراز كردهتر نگرش مثبت ،تر هستند برخوردارند و جوان

ــدي واژه ــژه، نگــرش  :هــاي كلي ــا دانــش، ، معلــم عــاديمعلــم وي ، آمــوز نابين
  آموزشي سازي يكپارچه

  
  
   عضو هيأت علمي دانشگاه تهران*
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Abstract 

The purpose of the present work is comparing special and 

regular teachers’ attitudes as well as identifying some teacher 

related variables towards visually impaired students and their 

educational integration. Therefore, in this ex post facto study 

148 regular and special education teachers including 74 special 

teachers and 74 regular teachers from Tehran participated. In 

order to measure teachers’ attitudes towards visually impaired 

students and their educational integration Beh-Pajooh’s Attitude 

Scale (1992) was adapted and administered. Criterion variables 

include: social contact, gender, age, passing in service training 

courses, grade level of teaching, information about etiology of 

blindness, education and experience of teaching and attitude 

scores were predictive variables. The results revealed that a: 

special teachers’ attitudes towards visually impaired students 

and their educational integration were significantly more 

positive than regular teachers’ attitudes. b: both special and 

regular teachers, who had experienced more social contact, had 

right information, higher education, had passed in service 

training courses and were younger, expressed more positive 

attitudes.  
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  مقدمه
 سراسـر دنيـا      در 1آموزش و پرورش ويژه   نظام   ،هار دهة اخير  در چ 

 ، آمـوزش بـراي همـه   ، حال گذر است و توجه بـه حقـوق بـشر     در
 پذيرش اجتماعي تمـام شـهروندان       ،هاي برابر  فراهم كردن فرصت  

 از  2پـذيري  يك جامعه و تسهيل فرايند اجتماعي شدن يـا جامعـه          
سـازي   ارچـه هـاي آمـوزش تلفيقـي يـا يكپ         هاي مهم برنامـه    هدف

آوراميـديس و   (شـود     محـسوب مـي    4 و آمـوزش فراگيـر     3آموزشي
ــرويچ ــه؛ 2002 ،5ن ــژوه ب ــدي1991،1992 ،پ ، ترنــي و ؛ كورنول
اما نكته شايان ذكـر ايـن اسـت كـه برخـي از              ). 1998،  6اسكراگز

آمـوزان    بر اين باورند كه دانش     ،متخصصان آموزش و پرورش ويژه    
هـاي   حصيل بپردازند و با برنامه    استثنايي بايد در مدارس ويژه به ت      

؛ زيگلـر و    1986 ،7زيگلر و هال  (كنند   آموزش تلفيقي مخالفت مي   
ــوداپ ــستي1987 ،8ه ــورد  و اوكزنگ؛ ه ــراي  ). 2003، 9ف ــا ب آنه

 مانند نبود يـا كمبـود       ،اند مخالفت خود دلايل چندي را ابراز كرده      
هاي فيزيكي مناسب و وجود نگرش منفي        خدمات ويژه و موقعيت   

  .آموزان استثنايي آموزان عادي نسبت به دانش لمان و دانشمع
 بسياري از متخصصان تعليم و تربيت اعتقـاد دارنـد           ،در مقابل     

كه جداسازي آموزشي براي افراد استثنايي غير انساني است و بـه            
هـاي   رساند و در نتيجـه از برنامـه        جانبة آنان آسيب مي     رشد همه 

اخيـر از آمـوزش فراگيـر حمايـت         هـاي    آموزش تلفيقي و در سال    
در اين ). 1984 10 هرينگ و يورك،؛ سرتو1992 ،پژوه به(كنند  مي

شناسان بر اين باورند  اكثر متخصصان تعليم و تربيت و روان  ،  راستا
 حـق دارنـد در    ، معلول افراد هم به عنوان گروهي از       افراد نابينا  كه

نـان بايـد   جامعه مشاركت فعال داشته باشند و آموزش و پرورش آ       
رشد همـه    صورت گيرد و به      11هاي با كمترين محدويت    در محيط 

 ،هاي جهان كشور در بسياري از از اين رو،    . شود نتهي، م آنهاجانبه  
ــش ــادي    دان ــدارس ع ــا در م ــوزان نابين ــي آم ــصيل م ــد  تح كنن

  در،و در ايـــران نيـــز )2005، 13؛ تـــانگن2001 ،12برامبرينـــگ(
                                                 
1. special education 
2. socialization 
3. educational integration 
4. inclusive education 
5. Avramidis, E., & Norwich, B. 
6. Cornoldi, C., Terreni, A. & Scruggs, T. 
7. Zigler, E., & Hall, N. 
8. Zigler, E., & Hodapp, R. 
9. Hastings, R.P., & Oakford, S. 
10. Certo, N., Haring, N., & York, R. 
11. Least Restrictive Environment (LRE) 
12. Brambring, M. 
13. Tangen, R. 

 ايـن تحقـق  كـه بـراي   هـاي مهمـي    يكي از گامهاي اخير   سال در
  ،نابيناآموزان  دانشآموزشي سازي   برداشته شده، يكپارچهها هدف

   .هاي عادي است در مدارس و كلاس
 در  14عـادي سـازي   اصل نهـضت    سازي، همان كاربرد     يكپارچه    

ــيم  ــترب وتعلـ ــتيـ ــامز،( ت اسـ ــابراين، ). 1988/1386 ويليـ بنـ
كـان داراي   كودسازي آموزشي، فرايندي است كه طي آن         يكپارچه

 وقـت   طور تمام وقت يـا پـاره       با كودكان عادي، به    15نيازهاي ويژه 
  ).1371 به پژوه،(بينند   آموزش ميكنار هم

ــر     ــرش  اكث ــت نگ ــر اهمي ــصان ب ــان 16 متخص ــت معلم  ، مثب
طور خاص يكـي از      كنند و به   كيد مي أآموزان و اولياي آنان ت     دانش

 آموزشـي را   كپارچـه هاي ي ثر بر موفقيت برنامه  ؤمهمترين عوامل م  
كورنولـدي و همكـاران،     (نماينـد    نگرش مثبت معلمان معرفي مي    

 18 و شريل   وودارد ،، ديويس هوج ؛1999  ،17 و سيمل   وك ك ؛1998
 .)1998،  20دوچـان و فـرنچ     ؛2000،  19 تپـر  ـ پا و دال   دي ؛2002
   نگـرش   ، گونـاگون   هـاي    گروه   در ميان    باور هستند كه    اين  بر آنان

تـرين   يكي از مهـم   تواند     و مي    بوده   بيشتري   اهميت   داراي  معلمان
  سـازي   يكپارچـه   هـاي    برنامـه    يـا شكـست      موفقيت ثر بر ؤعوامل م 
توانـد بـر       مـي    معلمـان   ، نگرش   اين  بر  افزون. قلمداد شود   آموزشي
   اسـتثنايي   آمـوزان    دانش   از نظر پذيرش     عادي  آموزان   دانش  نگرش

  .  باشد  داشته  شگرف ثيريأت
و  تعريف واحدي براي واژه نگرش وجـود نـدارد         در حال حاضر      

. اي پيچيده و چند بعدي است      حقيقت اين است كه نگرش، پديده     
ــاعي  روان ــان اجتم ــيش و آزن(شناس ــين ف ــردن و ؛ 2000، 21ب ج

هـاي سـازمان      معتقد هستند كه نگرش، واكـنش      )1969 ،پراكتور
وع يا فكر است و     يافته يك فرد، نسبت به يك شيء، شخص، موض        

هـاي   يكـي از تعريـف    . باشد حاصل دانش و يا تجربة پيشين او مي       
وي . است) 1935 (22قابل قبول در مورد نگرش، متعلق به آلپورت       

داند كه از    نگرش را يك حالت رواني و آمادگي ذهني و عصبي مي          
هاي فرد در برابـر      ها و پاسخ   طريق تجربه سازمان يافته، بر واكنش     

ثيري أشـوند، ت ـ  هايي كه بـه آن مربـوط مـي       و موقعيت  ءكلية اشيا 
   .هدايتي دارد

                                                 
14. normalization movement 
15. children with special needs 
16. attitude 
17. Cook, B.G., & Semmel, M.I.  
18. Hodge, S.R., Davis, R., Woodard, R. & Sherrill, C. 
19. Depauw, K.P., & Doll- Tepper, G. 
20. Duchane, K.A., & French, R. 
21. Ajzen, I., & Fishbein, M. 
22. Allport, G. W. 
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گيــري نگــرش نــسبت بــه افــراد اســتثنايي، عوامــل  در شــكل    
توان  اين عوامل را مي   . متعددي ممكن است، دخالت داشته باشند     

در فرهنگ افراد، باورهاي مذهبي، زمينه خانوادگي و تاريخي آنها،          
مستقيم و غيـر مـستقيم از       (اجتماعي  ميزان و نوع رابطه و تعامل       

و همچنـين ميـزان آگـاهي و اطلاعـات دربـارة            ) طريق تلويزيـون  
  . موضوع مورد نظر جست و جو كرد

 در   ويـژه    دارنـد، بـه      مثبـت    نگـرش    كـه    معلمـاني    است  بديهي    
   را بـه   نابينـا   آمـوزان   ، دانـش     و دبـستاني     دبـستاني    پيش  هاي  دوره

 مـساعد رشـد      هاي  پذيرند و زمينه     خود مي   يها   در كلاس   سهولت
 و   بـك  اشتين. كنند   مي   را فراهم    آنان   و اجتماعي   عاطفيشناختي،  

   در تماس    معلمان   چنانچه  اند كه   اظهار كرده ) 1982 (١ بك اشتين
  هـاي    و بپذيرنـد، برنامـه       كـرده   درك  آنهـا را     كودكـان   گونـه با اين 

آنهـا  .  برسـد    انجـام    بـه   وفقيـت كامـل   تواند با م     مي  سازي  يكپارچه
   و رضـايت    سازي  يكپارچه  هاي   برنامه   موفقيت  اند كه    كرده  يادآوري
 در  بــا نيازهــاي ويــژه  آمــوزان  دانــش  در پــذيرش  عــادي معلمــان
   و همچنــين  و عــاطفي  اجتمــاعي ، بــر ســازگاري هايــشان كــلاس
   . ت مؤثر اس آموزان  دانش گونه اين  تحصيلي پيشرفت

 بــازي و تعامــل ،در يــك مطالعــه مــوردي) 2006 (2سيلــست    
از لحـاظ نظـري و      را   نابينا در مدرسه عادي      يك كودك اجتماعي  

در ايـن پـژوهش كـه يـك كـودك      . عملي مورد بررسـي قـرار داد    
هـاي   پيش دبستاني در آن شـركت داشـت، ارتبـاط بـازي            نابيناي

 كه  يابي قرار گرفت  مورد ارز آموزان عادي    و تعامل با دانش   گروهي  
روشن شـد تعـاملات اجتمـاعي و بـازي كودكـان نابينـا در بـين                 

هـاي اجتمـاعي رابطـه       آموزان عادي با سطح بـالاي مهـارت        دانش
  .  دارديمعنادار

 بينـايي در يـك       آمـوزان داراي آسـيب     دانش) 2005 (3ميليان    
 در ايـن مطالعـه كـه يـك        . برنامه دو زبانه را مورد مطالعه قرار داد       

كودك داراي آسيب بينايي شركت داشت در يك مدرسـه عـادي            
 در حـالي كـه در       ،دو زبانه موفقيت چشمگيري را بـه دسـت آورد         
  . مدرسه ويژه به چنين موفقيتي دست نيافته بود

 اجتمـاعي كودكـاني كـه در        ـ ـ سازگاري رواني ) 2001 (4هيل    
يـژه  شش سالگي نابينا شده بودند را در مدرسه عادي با مدرسـه و   

نفـره از   بيـست   در ايـن مطالعـه دو گـروه         . مورد مقايسه قـرار داد    
بررسي مذكور نـشان داد كودكـاني       . كودكان نابينا شركت داشتند   

                                                 
1. Stainback, S., & Stainback, W.  
2. Celeste, M.  
3. Milian, M. 
4. Heyl, V. 

مدرسه عـادي تحـصيل      كه در شش سالگي نابينا شده بودند و در        
 شـاغل بـه      اما ، شرايط همان در مقايسه با گروه ديگر با        ،ددنكر مي

 ـبه سازگاري رواني ر زودت،تحصيل در مدرسه ويژه  اجتماعي نائل  
  . شده بودند

 ـ    هادسـون، ( اي از محققـان    دهع از سوي ديگر        5رگراهـام و وارن
سـازي   كـه معلمـان عـادي از يكپارچـه        انـد     گزارش كرده  ،)1979
بـديهي   .كننـد   در مدارس عادي حمايت نمـي      لآموزان معلو  دانش
را امـري   سـازي     يكپارچـه  هـاي   برنامـه  اگـر معلمـان عـادي،     است  

   . به خطر خواهد افتادها گونه برنامه موفقيت ايننامطلوب بدانند، 
ر پژوهشي، تأثير تماس اجتماعي بـر نگـرش         د) 1992(پژوه   به    

ــه دانــش  ــده ذهنــي و آمــوزان عقــب معلمــان كــالج نــسبت ب مان
 .داددر انگلستان مورد بررسي قرار      را  شي آنان   زسازي آمو  يكپارچه

 68اي   معلم تمام وقت يك كالج، به پرسشنامه       74 ،در اين مطالعه  
مانـده ذهنـي و   عقـب  آمـوزان  سؤالي درباره نگرش نسبت به دانش  

نتـايج بـه دسـت آمـده        . سازي آموزشي آنان پاسخ دادند     يكپارچه
بـا  آمـوزان    نشان داد معلمـاني كـه در زمينـه تـدريس بـه دانـش              

قـي  هـاي تلفي   از برنامـه  و مشكلات يادگيري آموزش ديـده بودنـد      
 در   نيـز   مشكلات يادگيري آگـاهي داشـتند و       باآموزان   براي دانش 

 آمـوزان، تجربـه داشـتند،       دانش گونهاين تماس اجتماعي با   زمينه
 نگرش و واكـنش عـاطفي   مانده ذهني   عقب آموزان نسبت به دانش  

   .تري را از خود نشان دادند تر و مثبت مطلوب
 معلـم   155ة تدريس   ثير سابق أت) 2007 (6 و كالويا  آوراميديس    

 بـر نگـرش آنـان       عادي در دورة ابتدايي در يكي از شهرهاي يونان        
  اين پژوهشگر  .هاي فراگير را مورد مطالعه قرار داد       نسبت به برنامه  

 طور كلي نسبت بـه    گزارش كرده است كه نگرش معلمان عادي به       
هـاي گونـاگون     حـسب گـروه    ا بر هاي فراگير مثبت است، ام     برنامه
كـه معلمـان    طـوري  بـه . باشـد  ان اسـتثنايي متغيـر مـي      آموز دانش
 نگـرش   ،هـا  وان ذهني در مقايسه با سـاير گـروه        ت آموزان كم  دانش
  . تري را ابراز كرده بودند مثبت

اي بــا عنــوان بررســي  در مطالعــه )1383(انجــاني و بهــاري خ    
 استثنايي و تلفيقي در مورد آموزش تلفيقي ،ديدگاه معلمان عادي  

 نفـر   448 ر استان آذربايجان شـرقي، نگـرش      دتثنايي  كودكان اس 
 نفـر   116 نفر معلم مدارس اسـتثنايي و        81معلم مدارس عادي و     

بـزار  در اين تحقيـق كـه ا      . را مورد بررسي قرار دادند    معلم تلفيقي   
 نتايج نشان داد    ،داد محقق ساخته تشكيل مي    را دو پرسشنامه     آن

                                                 
5. Hadson, A., Graham, S., & Warner, M. 
6. Avramidis, E., & Kalyva, E. 
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 ،علـوم تربيتــي كـه معلمـان اســتثنايي تحـصيل كـرده در رشــته     
 بودند و معلمان    شركت كرده  دوره آموزش تلفيقي      در معلماني كه 

هاي ابتدايي و متوسطه نسبت به سـاير شـركت كننـدگان از              دوره
  . تري برخوردار بودند نگرش مثبت

  ويژه ونگرش معلمان عوامل مرتبط با ) 1383(پژوه و گنجي  هب    
سـازي    و يكپارچه  نيذهمانده  آموزان عقب  نسبت به دانش  عادي را   
نتايج نشان داد كـه نگـرش       . نان مورد بررسي قرار دادند    آآموزشي  
ــژهمعلمــان  ــشوي ــه دان ــسبت ب ــده ذهنــي و آمــوزان عقــب  ن مان
تـر    مثبـت ،سازي آموزشي آنان از نگـرش معلمـان عـادي          يكپارچه

اي كـه بـا    نشان داد كه معلمان عادي و ويژههمچنين   نتايج   .است
 دارند، درباره رتنده ذهني تماس اجتماعي بيش ما عقب  آموزان دانش

تـري دارنـد، از سـطح تحـصيلات بـالاتري           آنان اطلاعـات درسـت    
انـد و   گذرانيـده را  ضمن خدمت مـرتبط   آموزش برخوردارند، دوره 

   .تري برخوردارند  از نگرش مثبت مجموعتر هستند، در نواج
را نگرش مديران مدارس عادي و استثنايي       ) 1382( ويفصطم    

آموزان نابينا مورد بررسـي      سازي آموزشي دانش   يكپارچه نسبت به 
مديران مـدارس عـادي در مقايـسه بـا مـديران مـدارس               .قرار داد 

آموزان نابينـا    دانش به تلفيق  تري را نسبت   استثنايي، نگرش منفي  
  . ابراز داشتند

در دنيا   موجود     پيشينة   بررسي مجموعدر  شايان ذكر است كه         
 بـا     تلفيقـي   هـاي    و كـلاس     مـدارس   دهد كـه     مي  نشانران  و در اي  
 ـ  انعلم ـ م   توسط   پذيرش   و عدم    قبول   گوناگون  هاي  واكنش رو ه روب

  هـايي   هـا و شكـست       بـا موفقيـت     سازي   يكپارچه  هاي   و برنامه   شده
 در مـسير      كـه   معتقـد اسـت   ) 1984 (1جـونز .   اسـت    بـوده   همراه

 وجـود     و نامرئي    مرئي   عوامل  و دسته  د   تلفيقي  هاي   برنامه  موفقيت
   اول  دسـته   كـه   باور اسـت  اين او بر.  كرد   بايد بر آنها غلبه     دارد كه 
   نگرشـي    را عوامـل     دوم   هـستند و دسـته       و قانوني    فيزيكي  عوامل
   . مهمتر و نافذتر هستند  اول  از دسته دهند كه  مي تشكيل

  مطالعـه    دهـد كـه     مي   نشان  شواهد موجود   ي بررس  اين با وجود     
ــش     ــه دان ــسبت ب ــدايي ن ــان ابت ــرش معلم ــا و   نگ ــوزان نابين آم

   مـورد غفلـت    ايـران   جامعه كنوني   در سازي آموزشي آنان   يكپارچه
  آمـوزان   هنـوز دانـش   .   اسـت    در دست    اندكي   و اطلاعات    شده  واقع
،  وزشي آم  نامناسب  در شرايط و نيز    و جداگانه    در مراكز بسته    نابينا

   را بـراي     آنـان   ايـم   برند و نتوانسته     سر مي    به   و توانبخشي   خدماتي
  .  سازيم  آماده  واقعي  دنياي ورود به

    در موفقيت  معلمان  نگرش  مطالعه  اهميت  به  با توجه بنابراين    
                                                 
1. Jones, R. L. 

   طراحي  اي   حاضر گونه   ، پژوهش    آموزشي  سازي   يكپارچه  هاي  برنامه
 مـرتبط بـا   متغيرهـاي     و عادي و نيـز    ه  ان ويژ  نگرش معلم  شد كه 
 سـازي    و يكپارچـه    نابينـا   آمـوزان    دانـش    بـه    نسبت   معلمان  نگرش

  گيري   در شكل    است  بديهي.  قرار گيرد    مورد مقايسه    آنان  آموزشي
   چنـين   و اجـراي    دارنـد    دخالـت    متعـددي   ، عوامل    معلمان  نگرش

   نگـرش بـا    عـواملي   چه كه خواهد داد   نشان  تا حدي هايي  پژوهش
ــهارتبــاط دارد  معلمــان    موفقيــت  ميــزان تــوان  مــي  و نيــز چگون

   بـه    پژوهش  ، اين    ديگر سخن   به .تضمين كرد  را     تلفيقي  هاي  برنامه
   :  است  عمده الؤ سسه   به  پاسخگويي دنبال
   ويـژه    ابتدايي  و معلمان    عادي   ابتدايي   معلمان   نگرش   آيا بين  : الف

   نگرش   آيا بين  : ب  وجود دارد؟    تفاوت  نابينا  آموزان   دانش   به  نسبت
  سـازي    يكپارچـه    بـه    نـسبت    ويژه   و معلمان    عادي   ابتدايي  معلمان
   تفـاوت    عادي  هاي   و كلاس    مدارس  در  نابينا  آموزان   دانش  آموزشي

ميزان تماس اجتماعي با كودكـان      آيا متغيرهاي    :ج و   وجود دارد؟ 
 پايـه ،   ضمن خـدمت   آموزشيگذراندن دوره    سن،   جنسيت،ابينا،  ن

شناسـي    دربـاره علـت     تـدريس، ميـزان اطلاعـات       مـورد  تحصيلي
 نگـرش   بـا   معلمـان   سـابقه تـدريس     تحـصيلات و   ميزان،  نابينايي

سـازي آموزشـي     آموزان نابينـا و يكپارچـه      معلمان نسبت به دانش   
   هستند؟مرتبطآنان 

  
  روش 
از حاضـر   پژوهش   : روش اجراي پژوهش   نمونه و  ،آماري جامعه

آمـاري تحقيـق      جامعـه  .اي اسـت    مقايسه ـ يهاي علّ  نوع پژوهش 
) اسـتثنايي  (2هاي عادي و معلمـان ويـژه       حاضر را معلمان دبستان   

آموزان نابينا در شهر تهران در سـال تحـصيلي           مدارس ويژه دانش  
  . داد  تشكيل مي1383 -84
 ا توجه به اينكه تعداد مدارس     ب ،معلمان ويژه به منظور انتخاب        
، تمامي معلمان ويـژه شـاغل       استمحدود  آموزان نابينا    دانش ةويژ

هـاي   آموزشـگاه  (آموزان نابينـا  به خدمت در مدارس ابتدايي دانش   
 نفـر   74  آنـان   كـه تعـداد    ) دكتر خزائلـي و نـرجس      ،شهيد محبي 

   .بودند، گروه نمونه معلمان ويژه را تشكيل دادند
ز بين مناطق آمـوزش و پـرورش        ا نتخاب معلمان عادي،  براي ا     

پنج مدرسه  جمعاً    هر دو منطقه،   درو   15و   2 مناطق ،تهرانشهر  
به دليـل برخـورداري از       اًكه ترجيح  شدندطور تصادفي انتخاب    به

 ، ســه مدرســهالامكــان مــشابهپايگــاه اقتــصادي اجتمــاعي حتــي

                                                 
2. special teachers 
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در  .نابينـا بـود   آمـوزان    ترين مدرسه عادي به مدرسه دانش      نزديك
 معلـم، بـه عنـوان گـروه نمونـه           74  تعـداد  طور تصادفي   به نتيجه

 و تهيـه  1 مقـدماتي مطالعـه پـس از     .معلمان عادي انتخاب شـدند    
هــاي مــورد نظــر و   بــا مراجعــه بــه آموزشــگاهنهــاييپرســشنامه 

طـور حـضوري ميـان       ها بـه   پرسشنامه  آنها، نهماهنگي با مسؤولا  
 در مـدارس عـادي      كـه طـوري  بـه . د ش آوري  و جمع  معلمان توزيع 

پرسشنامه برگـشت داده     74پرسشنامه توزيع گرديد و     124 تعداد
 شـد كـه از آن تعـداد         توزيعپرسشنامه   96شد و در مدارس ويژه      

  .  پرسشنامه به پژوهشگر عودت داده شد74هم 
  

  سنجشابزار 
نسبت به   انـعلمـگرش م ـه منظور سنجش ن   ـژوهش حاضر ب  ـر پ د

، از مقيـاس    آنـان سـازي آموزشـي      نابينـا و يكپارچـه    آموزان   دانش
پـس از اعمـال تغييراتـي در جهـت           ،)1992( پـژوه  به سنجنگرش

يـن  ا .تحقيق حاضر، استفاده شـد    هاي   هدفانطباق اين مقياس با     
مقياس كه به صورت پرسـشنامه تنظـيم شـده متـشكل از چهـار               

   :اشدب بخش مي
 اطلاعـاتي از    ين بخش مربوط به   ا :اطلاعات شخصي  ،بخش اول 

ميـزان تحـصيلات، پايـه       جنـسيت، سـن، وضـعيت تأهـل،       : قبيل
 ضـمن خـدمت      آمـوزش  دورهگذرانـدن   تدريس، سابقه تدريس و     

   .شود مي
يـن بخـش شـامل      ا :ميزان و نوع تماس اجتماعي     بخش دوم، 

علمـان بـا    مهايي در زمينه ميزان و نوع تمـاس اجتمـاعي            پرسش
دربـارة   اطـلاع     ميـزان  باره  در هايي  نابينا و نيز پرسش    آموزان دانش
   .شناسي نابينايي است سبب

ين ا :آموزان نابينا نگرش معلمان نسبت به دانش     سوم،بخش  
 نگرش معلمان را نـسبت      و نگرشي است    گويههجده  بخش شامل   

 2اسـاس مقيـاس ليكـرت      سنجد كـه بـر     آموزان نابينا مي   به دانش 
 پـنج  بندي  رتبه ساسبر ا   مخالفم كاملاً تا  موافقم املاًك از   )1932(

اي تنظـيم     گونه ،ها در اين بخش گويه    .اي تنظيم شده است    درجه
 ديگر نگرش منفي     گويه ده نگرش مثبت و     گويه هشت كه   اند شده
   .سنجند را مي

 سـازي  نگرش معلمان نـسبت بـه يكپارچـه        بخش چهارم، 
 گويـه  شامل نـوزده      نيز ين بخش ا: آموزان نابينا   دانش آموزشي

                                                 
1. pilot study 
2. Likert 

اسـت   ينـا بآموزان نا  سازي آموزشي دانش    يكپارچه نگرشي راجع به  
 ديگــر نگــرش منفــي را  گويــهنــه نگــرش مثبــت و گويــه دهكــه 
  . سنجند مي

هـاي   بخـش  ،هاي به دست آمـده     ر پايه داده  ب :گذاريشيوه نمره 
بـراي  : گـذاري شـد   بـه شـرح زيـر نمـره       سوم و چهارم پرسشنامه     

، 4 نمـره : مـوافقم  هاي ، براي پاسخ  5نمره:  موافقم هاي كاملاً  پاسخ
 مخـالفم،   هـاي  ، بـراي پاسـخ    3 نمـره : هاي نظري ندارم   براي پاسخ 

شايان ذكر اسـت  . 1نمره  : مخالفم كاملاًهاي  براي پاسخو 2: نمره
هايي كـه نگـرش منفـي را          براي گويه  ،كه در هر دو خرده مقياس     

 در  دامنـة نمـرات    .گـذاري بـرعكس بـود       شيوة نمره  ،سنجيدند مي
و در بخـش چهـارم از        90 تـا    18  از  بالقوه نستتوا مي بخش سوم 

سنج دامنة  در مجموع در مقياس نگرش.  در نوسان باشد95 تا 19
نگـرش   (185تـا   ) نگرش كـاملاً منفـي     (37توانست از    نمرات مي 

  . در نوسان باشد) كاملاً مثبت
 ل مقيـاس او    زيـر  ٣پايـايي راي محاسبه ميـزان     ب :روايي و   يپاياي

 مـورد    مطالعـه مقـدماتي    حاصل از اجـراي   هاي    داده )بخش سوم (
   درونــي پايــاييســي قــرار گرفــت كــه بــا اســتفاده از فرمــول  ربر

ضـريب همبـستگي    نيمـه كـردن،      بـه روش دو   براون،   ـ اسپيرمن
بخـش   (مقياس دوم  زيرپايايي  راي محاسبه   ب . به دست آمد   89/0

 بـه   82/0 همبـستگي   ضـريب و    نيز مراحل بالا طـي شـد       )چهارم
س از  پ ـ ايـن پرسـشنامه،      4 صـوري  راي بررسي روايي  ب .دست آمد 

  نفر از اسـتادان    پنج، اين پرسشنامه به     پرسشنامه مقدماتي تدوين  
شناسي كودكان استثنايي و آمار و روش تحقيق ارائه گرديـد            روان

شـده،   تادان يـاد  اس ـگرانـه    و پس از دريافت پيـشنهادهاي روشـن       
 معلـم   17ه و    معلـم ويـژ    5( معلم   22پرسشنامه مقدماتي بر روي     

كه البته نتـايج آن     ( اجرا گرديد به عنوان مطالعه مقدماتي     ) عادي
 پـس از اجـراي      .)در تحليل آماري اين پژوهش دخالت داده نـشد        

ها جهت پي     با هر يك از آزمودني     مدو، پژوهشگر   مطالعه مقدماتي 
شـده، بـه      پرسـشنامه يـاد    ابهـام بردن به نقـاط قـوت و ضـعف و           

 پرسـشنامه دوبـاره مـورد    ، ايـن مرحلـه   پـس از  . مصاحبه پرداخت 
، فــن اســتادانگيــري از نظـرات   بـازنگري قــرار گرفــت و بـا بهــره  

صلاح شدند و سرانجام    ا آنها نيز  هاي مبهم، حذف و برخي از      سؤال
  .شدفرم نهايي پرسشنامه تهيه 

  
  

                                                 
3. reliability 
4. face validity 
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  ها يافته
نتايج به دست آمده حـاكي از آن اسـت كـه تعـداد كـل معلمـان                  

از ) 32(% نفر   48 نفر بودند كه     148ژوهش  كننده در اين پ    شركت
زن و از نظـر وضـعيت       ) 68%( نفر   100 يعني   ،معلمان مرد و بقيه   

هـل  أمت) 72%( نفر   106 يعني   ،مجرد و بقيه  ) 28(% نفر   42 ،تأهل
آمـوزان نابينـا تمـاس       ويژه هر روز با دانش    مان   معل اكثريت. بودند

 مـه روزه بـا    معلمـان عـادي ه     از كـدام  هـيچ  اما   ،داشتنداجتماعي  
بديهي است اين نتيجه با     . كودكان نابينا تماس اجتماعي نداشتند    

  .توجه به محل تدريس معلمان قابل توجيه است

هاي ارائه شده در مورد ميزان اطلاعـات معلمـان            مقايسه پاسخ    
 77شناسي پديـدة نابينـايي، حـاكي از آن اسـت كـه               دربارة علت 

شناسي  دربارة علتلمان عادي معمقايسه با معلمان ويژه در درصد 
شايان ذكر است كـه بـسياري از معلمـان           .تر بودند  نابينايي مطلع 

آموزان نابينا اطلاعات انـدكي داشـتند و حتـي           عادي دربارة دانش  
گويي به   به منظور پاسخ  . تعدادي از آنان اطلاعات نادرست داشتند     

علمـان ويـژه و     منگـرش   هاي اول و دوم پـژوهش، ميـانگين          الؤس
سازي آموزشـي آنهـا      و يكپارچه  آموزان نابينا  دانش عادي نسبت به  

  . گزارش شده است1در جدول 
  

   نسبت بهو عادي  نگرش معلمان ويژه ميانگين و انحراف معيار -1دول ج
  )=n 74 (سازي آموزشي آنان آموزان نابينا و يكپارچه دانش

 tمقدار   درجه آزادي  انحراف معيار  ميانگين  گروه  متغير

  64/10  146  5/9  30/54  معلمان عادي  آموزان نابينا نگرش نسبت به دانش  2/7  85/68  معلمان ويژه

سازي آموزشي  نگرش نسبت به يكپارچه  7/6  12/69  معلمان ويژه
  93/10  146  2/9  11/56  معلمان عادي  آموزان نابينا دانش

01/0P<        
  

هـاي   نمـره  ن ميانگين بيدهد    نشان مي  1طور كه جدول     همان    
ميـانگين   ونابينـا    آمـوزان  نگرش معلمان ويـژه نـسبت بـه دانـش         

ــا  نمــره ــه يكپارچــه  هــاي نگــرش آنه ــسبت ب ســازي آموزشــي  ن
بـين  همچنـين   .  اخـتلاف نـاچيزي وجـود دارد       آموزان نابينا  دانش

آمـوزان   هاي نگرش معلمان عادي نـسبت بـه دانـش          ميانگين نمره 
 آموزشـي   سـازي  يكپارچه نان نسبت به  هاي آ  ينا و ميانگين نمره   بنا

  . اختلاف ناچيز است،آموزان گونه دانش اين
مـستقل  هـا از آزمـون تـي         ميـانگين  براي بررسي تفاوت بـين        

از تي بحرانـي در     ) 635/10( محاسبه شده    مقدار تي . استفاده شد 
دار است و اين اتر بوده و تفاوت معن، بزرگ)01/0(داري  اسطح معن

در مقايـسه بـا     ست كـه نگـرش معلمـان ويـژه           ا  موضوع بيانگر آن  
تـر و    آمـوزان نابينـا مثبـت      نسبت بـه دانـش    نگرش معلمان عادي    

نسبت بـه    شده نگرش دو گروه ياد    همچنين   .تر بوده است   مطلوب
مراجعه به جدول    بانيز  آموزان نابينا    سازي آموزشي دانش   يكپارچه

داري ادر سـطح معن ـ     محاسـبه شـده    )تـي  (ارمقـد با توجه به    تي،  
تر است و اين بدان معني اسـت        جدول بزرگ ) تي(از مقدار    ،01/0

 نگـرش معلمـان     ،بنابراين .ها معنادار است   كه تفاوت بين ميانگين   
سـازي   نسبت به يكپارچـه   در مقايسه با نگرش معلمان عادي       ويژه  

ظــور بــه من. تتــر اس ـ مثبـت  نيــز آمـوزان نابينــا،  دانــشآموزشـي  

ال سوم پژوهش و آگاهي از متغيرهاي مرتبط با         ؤگويي به س   پاسخ
 از روش تحليل رگرسـيون چندگانـه        ،نگرش معلمان مورد مطالعه   

 ارائـه   3  و 2هـاي    استفاده شد كه نتايج به دست آمده در جـدول         
  . شده است

 ـشـود     ملاحظه مي  2طور كه در جدول      همان     الاترين ضـريب   ب
  اول و متغيـر    مـلاك ماتريس به متغيـر      اول   ستونهمبستگي، در   

بـا   .شـود   مربـوط مـي  )77/0( بين اول يعني تماس اجتماعي   پيش
 كـه بـا     تـوان احتمـال داد     مـي   بالا يتوجه به اين ضريب همبستگ    

، آمـوزان نابينـا    ميزان تماس اجتمـاعي معلمـان بـا دانـش         افزايش  
. و بـرعكس   يابـد   افـزايش مـي    تـر   در جهت مثبـت    نيزنگرش آنان   

معلمـان از    دهد كه ميان ميـزان اطلاعـات        نيز نشان مي   2جدول  
شناسي نابينـايي، گذرانـدن دورة آموزشـي ضـمن خـدمت و              علت

آموزان نابينا نيـز از      سطح تحصيلات با نگرش آنان نسبت به دانش       
 و  59/0،  67/0به ترتيـب    (همبستگي مثبت بالايي برخوردار است      

 تـدريس و سـابقة      ، در حالي كه ميان متغيرهاي سن، پايـه        )50/0
آموزان نابينا همبـستگي     تدريس با نگرش معلمان نسبت به دانش      

  .منفي وجود دارد
نگرش معلمان  ( دومملاك   متغير   رابطهبراي اطلاع از وضعيت         

با متغيرهاي  ) آموزان نابينا   دانش  آموزشي سازي نسبت به يكپارچه  
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جـدول  ، ضرايب همبستگي آنها در ماتريسي جداگانه در         بين پيش
 بـالاترين شـود     مـي  ملاحظـه طور كـه     همان . است گزارش شده  3

  است بـه   تعلقم) 79/0( اول ماتريس ستون  ضريب همبستگي در    
تمـاس  ميـزان   (اول  بـين   پـيش  دوم و متغيـر      مـلاك  متغير   رابطة

 تمـاس اجتمـاعي و       ميزان اين بدان معناست كه بين     و )اجتماعي
آمـوزان    دانـش  آموزشـي سـازي    نگرش معلمان نسبت به يكپارچـه     

  . داردد بسيار بالايي وجونابينا نيز همبستگي

  

   ميان نگرش معلمان ويژه و عادي نسبت بههاي همبستگي ماتريس ضريب-2دولج
  بين  متغيرهاي پيشو )متغيرملاك اول( آموزان نابينا دانش

8 X 7 X  6 X  5 X 4 X  3 X 2 X  1 X 1 Y بين متغير ملاك اول و متغيرهاي پيش 

        - (Y1)آموزان نابينا  نگرش نسبت به دانش  
       - 77/0  )1 (Xميزان تماس اجتماعي 

      - 16/0  14/0  )2 (Xجنس 

     - 05/0- 41/0  40/0-  )3 (Xسن 

    - 20/0 15/0 79/0 59/0  )4 (Xگذراندن دورة آموزشي ضمن خدمت 

   - 12/0 32/0 10/0 52/0- 45/0-  )5 (Xپايه تدريس 

  - 25/0 51/0  28/0 23/0 53/0 67/0-  )6 (Xميزان اطلاعات 

 - 40/0 38/0 32/0 41/0 09/0 54/0 50/0  )7 (Xسطح تحصيلات 

- 52/0 29/0 31/0 16/0 78/0 04/0 39/0-  53/0-  )8 (Xسابقة تدريس 

  
   معلمان ويژه و عادي نسبت به  نگرش  ميان ماتريس ضريب هاي همبستگي-3دولج

  پيش بين ومتغيرهاي ) دوم ملاكمتغير( آموزان نابينا دانش وزشيسازي آم يكپارچه
  Y  1 X  2 X  3 X  4 X  5 X  6 X  7 X  8 X 2  بين متغير ملاك دوم و متغيرهاي پيش

)2 (Yسازي آموزشي نگرش نسبت به يكپارچه  -                
)1 (X79/0  ميزان تماس اجتماعي -               
)2 (X16/0 02/0  جنس -             
)3 (X05/0 41/0 -42/0  سن- -            
)4 (X20/0 15/0 79/0 60/0  گذراندن دورة آموزشي ضمن خدمت -         
)5 (X12/0 32/0 10/0 -52/0 -50/0  پايه تدريس -       
)6 (X25/0 51/0 28/0 23/0 53/0 68/0  ميزان اطلاعات -     
)7 (X40/0 38/0 32/0 41/0 09/0 54/0 50/0  سطح تحصيلات -   
)8 (X52/0 29/0 31/0 16/0 78/0 04/0 -39/0 -63/0  ريسسابقة تد -  

  
 اول و دوم بيشترين ضريب همبستگي را با         ملاكر دو متغير    ه    

كمترين ارتبـاط را     و) تماس اجتماعي ميزان   (بين اول  پيشمتغير  
دهـد    نيز نشان مي   3 جدول   . دارند )جنس (بين دوم  پيشبا متغير   

 ـ       شناسـي نابينـايي،     ارة علـت  كه ميان ميزان اطلاعات معلمـان درب
گذراندن دورة آموزشي ضمن خدمت و سطح تحصيلات معلمان با   

 آمـوزان نابينـا    سازي آموزشي دانش   نگرش آنان نسبت به يكپارچه    
 و  60/0،  68/0به ترتيـب    (از همبستگي بالايي برخوردار است      نيز  
 نيـز ميـان متغيرهـاي سـن، پايـه تـدريس و         3 در جدول    ).50/0

 ـ ـسبـ ـگرش معلمان ن  ـبا ن سابقه تدريس    سـازي   هـكپارچ ــه ي ـت ب
شايان . آموزان نابينا، همبستگي منفي وجود دارد      دانش يـوزشـآم

 اول و دوم   مـلاك  ايه ـهاي متغير   كه ضريب همبستگي   ذكر است 
  ديگركـي ادي شبيهـزي دودـا حـ به بعد تها  دوم ماتريسونـستاز 
   .باشد مي
ميزان ضريب همبستگي   د  ده  نشان مي  4طور كه جدول     همان    

  84/0 بين پيش اول و هشت متغير ملاكچند متغيري بين متغير 
 و نيـز    اسـت و در خور تـوجهي        بسيار بالا  همبستگيباشد كه    مي

ريانس ا درصد از و 71دهد كه حدود      نشان مي  71/0ضريب تعيين   
 بـين پـيش  اول توسط يك تركيب خطي متغيرهـاي         ملاكمتغير  
  .شود  ميبيني  و پيشگانه تعيينهشت
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  بين پيش هاي  متغير  اول وملاك  گام براي متغير به  تحليل رگرسيون به روش گام-4دولج
 رحلهم بين پيشتغيرهاي م ندمتغيريچ R2  R2 R فزايش ا

589824/0 589824/0 768/0  1 x  1 

027972/0 617796/0 7860/0 1 ,x 6 x 2 

07426/0 693056/0 8325/0 1 ,x 6 ,x 4 x 3 

01741/0 709469/0 8423/0 1 ,x6 ,x 4 ,x 3 x 4 

000337/0 709806/0 8425/0  1 ,x6 ,x 4 ,x 3 ,x 8 x 5 

000505/0 710311/0 8428/0 1 ,x6 ,x 4 ,x 3 ,x 8 ,x 7 x 6 

004489/0 710480/0 8429/0 1 ,x6 ,x 4 ,x 3 ,x 8 ,x 7 ,x 5 ,x 2 x  7 

  
 متغيـر تمـاس     للـه او  مرح، در   بـين  پـيش  ر متغي ـ هـشت ز ميان   ا

كننده به تنهايي    بيني اجتماعي توانسته است به عنوان عامل پيش      
نگـرش معلمـان   (  اولمـلاك از واريـانس متغيـر     درصد59حدود  

. بينـي كنـد    طور معناداري پيش  را به ) آموزان نابينا  نسبت به دانش  
بـين   متغيير پيش (ميزان اطلاعات   بين   پيشدوم، متغير   در مرحله   

طـور مـشترك    بين تماس اجتماعي بـه     كنار متغير پيش   در   )ششم
اول را بـه شـكل      مـلاك    درصد از واريـانس متغيـر        61اند   توانسته

 بـين  پـيش ر مرحلـه سـوم، متغيـر        د . كنـد  بينـي    معناداري پـيش  
، )بـين چهـارم    متغير پـيش   ( ضمن خدمت   آموزشي دورهگذراندن  

 ميــزان هــاي تمــاس اجتمــاعي و توانــسته اســت در كنــار متغيــر
 اول را بـه صـورت       مـلاك درصد از واريـانس متغيـر        69اطلاعات،  

 سن  بين پيش، متغير   چهارمر مرحله   د. نمايدبيني   معناداري پيش 
  اطلاعـات و   ميـزان  تماس اجتمـاعي،      بينپيشهاي   در كنار متغير  

درصـد از    70 ضمن خدمت، توانسته است       آموزشي دورهگذراندن  
طـور كلـي    بـه . ي نماينـد  بين ـ  اول را پـيش    مـلاك واريانس متغيـر    

گانه  شود، متغيرهاي هشت    ملاحظه مي  4طور كه در جدول      همان
 درصـد از  71اند تا  بين در ارتباط با متغير ملاك اول توانسته     پيش

   .بيني كنند واريانس را پيش
 وارد رگرسـيون    بـين  پـيش گانـه     متغيرهاي هشت  5ر جدول   د    
 درصـد از واريـانس      73رانـد مقـدا    طور كلي توانـسته   اند كه به   شده

  .بيني نمايند  دوم را پيشملاكمتغير 

  

 بين  پيش هاي متغير دوم وملاك  تحليل رگرسيون به روش گام به گام براي متغير -5 دولج

 رحلهم  پيش بينتغيرهاي م ندمتغيريچR2 R2 Rفزايش ا

622680/0  622680/0 789101/0 1 x  1 
027972/0 653271/0 808252/0 1 ,x 4 x   2 

07426/0 705430/0 839899/0 1,x 4 ,x 6 x 3 

012712/0 707620/0 841202/0 1 ,x 4 ,x 6 ,x 8 x 4 

001849/0 714883/0 845508/0 1 ,x 4 ,x 6 ,x 8 ,x 3 x 5 

002357/0 722496/0 849998/0 1 ,x 4 ,x 6 ,x 8 ,x 3 ,x 7 x 6 

0005065/0 725939/0 852021/0 1 ,x 4 ,x 6 ,x 8 ,x 3 ,x 7 ,x 5 x 7 

003721/0 729659/0 854201/0 1 ,x 4 ,x 6 ,x 8 ,x 3 ,x 7 ,x 5 ,x 2 x 8 

  
 بحث

هاي اين پژوهش حاكي از اين است كه معلمان عادي نسبت            افتهي
سازي آموزشي آنان نگرش مثبـت       ان نابينا و يكپارچه   زآمو به دانش 

ت بـه   طـور كلـي نگـرش معلمـان ويـژه نـسب           به .و مطلوبي ندارند  
تـر از    سـازي آموزشـي آنـان مثبـت        آموزان نابينا و يكپارچـه     دانش

هاي معلمان ويژه نسبت     پراكندگي نمره . نگرش معلمان عادي بود   
ر از پراكنـدگي  تآموزان نابينا به مراتب بيش سازي دانش  به يكپارچه 

علمان عادي نسبت به    منگرش  بنابراين    و نمرات معلمان عادي بود   
تر از معلمان ويـژه      سازي آنان همگن   ا و يكپارچه  آموزان نابين  دانش

كـه  ) 1997(  و همكـاران   هـاي هادسـون    ين موضوع با يافته   ا .بود
 عادي حامي تلفيق كودكان معلول نيستند معلمانكنند  عنوان مي

مبني بر نگرش منفـي     ) 1383(پژوه و گنجي     هاي به  و نيز با يافته   
پذير  ه ذهني آموزشماند آموزان عقب معلمان عادي نسبت به دانش

   .همخواني دارد سازي آنان، و يكپارچه
 دربـارة   تماس اجتماعي، ميـزان اطلاعـات     بين   پيشمتغيرهاي      
  و  دوره آموزشـي ضـمن خـدمت        گذرانـدن  ،شناسي نابينـايي   علت

 را  همبـستگي  بيشترين ميزان    به ترتيب ،   معلمان صيلاتحسطح ت 
  ومـوزان نابينـا  آ با نگرش معلمان ويژه و عـادي نـسبت بـه دانـش     
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تايج به دست   ن .شتندآموزان نابينا دا   دانشآموزشي  سازي   يكپارچه
اسـت كـه تمـاس اجتمـاعي        از آن   آمده از پژوهش حاضر حـاكي       

 نگرش معلمان ويژه و عـادي نـسبت بـه            مرتبط با  مهمترين عامل 
سازي آموزشي آنهاست و با افـزايش        آموزان نابينا و يكپارچه    نشاد

گيري به سـوي     ان، نگرش آنان به نحو چشم     تماس اجتماعي معلم  
؛ 1992(پـژوه    هاي بـه   اين نتيجه با يافته    .كند  مي مثبت سوق پيدا  

ــور ،)1991 ــ  ت ــپاـ ــاري )2002 (1كاس ــاني و به  )1383( ، خانج
اين يافته كه با افزايش سن معلمان عادي و ويـژه،            . دارد همخواني

  آموزشـي  ازيس آموزان نابينا و يكپارچه    نگرش آنها نسبت به دانش    
پـژوه و     بـه  هـاي   يافته با كند، به سوي منفي گرايش پيدا مي      آنان،

   .همخواني دارد) 1383( و خانجاني و بهاري) 1383( گنجي
شود كه   هاي به دست آمده ملاحظه مي       با تأمل اندكي بر يافته       

 خــدمت بــه عنــوان يــك متغيــر گذرانــدن دورة آموزشــي ضــمن
بينـي كنـد و       را پيش  ملاكتغيرهاي   واريانس م  تواند مي بين پيش

 مبنـي بـر     )1979 ( هادسون، گراهام و وارنر    پيشنهاداين نتيجه با    
 از خدمت و ضمن خـدمت بـراي         شهاي آموزشي پي   برنامهاجراي  

 .هماهنـگ اسـت    توانمند كـردن معلمـان و اصـلاح نگـرش آنهـا،           
تري درباره پديده نابينـايي و        و درست  يشترعلماني كه اطلاعات ب   م

ــ ــا  شدان ــوزان نابين ــه  ، نگــرش مثبــتداشــتندآم ــسبت ب ــري ن ت
 .انـد  ابـراز كـرده   سازي آموزشي آنان     آموزان نابينا و يكپارچه    دانش

ــژوهش نيــز ايــن يافتــه ــا پ ــژوه و گنجــي  ب ــه پ  ،)1383( هــاي ب
   .همسويي دارد ،)2007(آوراميديس و كالويا 

 نـشان دادكـه معلمـاني كـه از سـطح             نيز تايج پژوهش حاضر  ن    
از سـوي   . تـري دارنـد    نگرش مثبت  يلات بالاتري برخوردارند،  تحص

 كه سابقه تدريس هم ماننـد  مشخص كردپژوهش   تايج اين نديگر  
 و بـا افـزايش     سن ارتباط معنادار اما منفي با نگرش معلمـان دارد         

 به سوي منفي گـرايش پيـدا        معلمان  نگرش  تدريس،  سابقه سن و 
آميـز   اجـراي موفقيـت   نتايج پژوهش حاضر نشان داد كه       . كند مي

رسد  سازي آموزشي در ايران دشوار به نظر مي        هاي يكپارچه  برنامه
 در    معلمـان    از نگـرش    آگاهياين وجود   با  . روستهو با موانعي روب   

 امـا     است   لازم   امري  سازي  يكپارچه  هاي  آميز برنامه    موفقيت  اجراي
   نگـرش   شـود  به پژوهشگران آينده پيـشنهاد مـي      لذا  .   نيست  كافي
 و    عادي   نابينا و  آموزان   دانش  ، اولياي    مانند مديران  ، ديگر  هاي  گروه
 ضـرورت   همچنـين .  قرار گيرد    نيز مورد بررسي    نابينا  آموزان  دانش
آمـوزان، ماننـد ماهيـت و        متغيرهاي مـرتبط بـا دانـش       رابطةدارد  

 و آموزان اسـتثنايي در كـلاس عـادي    نششدت معلوليت، تعداد دا  
                                                 
1- Tur- Kaspa, H. 

ي مرتبط با محيط آموزشي، مانند وجود امكانات آموزشي         متغيرها
  .هاي اجرايي نيز مورد پژوهش قرار گيرد و حمايت

هايي   شايان ذكر است كه در اجراي پژوهش حاضر محدوديت            
وجود داشت كه تاحدي قابل مهار نبود و اعتبـار درونـي را تحـت               

ت معلمـان و    توان به عدم مشارك    براي نمونه مي  . داد ثير قرار مي  أت
 اجــراي  در هــر صــورت .محــدوديت جامعــه آمــاري اشــاره كــرد 

   به   فقط  سازي   يكپارچه  هاي   و برنامه   سازي  عادي   نهضت  راهبردهاي
هـاي گذشـته    در سـال . شـود   محـدود نمـي   هـاي آموزشـي    محيط

 تلفيقـي  هاي آمـوزش  كردند برنامه ريزان فكر مي  ولان و برنامه  ؤمس
آموز با معلوليت در     دادن يك يا دو نفر دانش      و قرار  جايابي با   صرفاً

هـاي آمـوزش تلفيقـي       يابـد و هـدف     هاي عادي، خاتمه مي    كلاس
 ـ؛ دي پـا و دال 2002هـوج و همكـاران،   (شود  متحقق مي  تپـر،   

سـازي   هـاي يكپارچـه    در صورتي كه امروزه اجراي برنامه     ). 2000
ود و  ش ـ يسازي مكاني و فيزيكي ختم نم      آموزشي تنها به يكپارچه   

هـاي    و داشتن تعامـل    2سازي اجتماعي  هاي يكپارچه  اجراي برنامه 
 سـازي   آموزشي و يكپارچه   هاي  محيطسازي   اجتماعي واقعي، غني  

زيرا كه بيش   . )2001پليس و هوج،    ( نيز ضرورت دارد     3يكاركرد
. اي نگرشي اسـت    لهأسازي آموزشي مس   از هر امر ديگري، يكپارچه    

نگـرد؟ آيـا افـراد        را چگونـه مـي     له كـه جامعـه معلوليـت      أاين مس 
). 1372پـژوه،    بـه (انـد؟    استثنايي در جامعه پذيرفته يا طرد شـده       

 خـاطر   )2002 (5 و پـالمر   )1990 ( 4 كاتودا و مايرون    طور كه  همان
  بيـشتر   حضور هر چه     به  نخست تغيير نگرش،     اند براي    ساخته  نشان

ــول ــراد معل  ، ماعــات اجت،  در مــدارس  و جــسمي ، ذهنــي  حــسي اف
 يـ گروه  هاي  هـ رسان  ينـ و همچن   ، مراكز تفريحي     كاري  هاي  محيط
 در امـور      مـشاركت    فرصـت  آسـيب بينـايي    افراد با     اگر به .  از است 

 ،دهـد    مـي    اجازه  هايشان   توانايي   كه   شود، تا آنجايي     داده  اجتماعي
عدالت اجتماعي و رعايت       كه   آخر اين   سخن. كرد  خواهند  فعاليت

كند كليه كودكان معلول و با نيازهاي ويژه،         قوق بشر ايجاب مي   ح
  تـوان    مـي   د، بلكـه  ن شـو    و مجزا جايابي     ويژه  لزوماً نبايد در مدرسه   

   آمـوزش    تحت اما ، كرد   جايابي   و فراگير   تلفيقي آنان را در مدارس   
  .هاي بالقوة آنان شكوفا شود  تا توانايي قرار داد  ويژه  و خدمات ويژه
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